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پاکستان، چالش اصلي 
رهبر جدید طالبان

بزرگ ترین چالش برای «هیبت االله 
طالبان،  جدیــد  رهبــر  آخونــدزاده» 
پاکســتان خواهد  با  روابــط  مدیریت 
بود. رهبــران طالبان ایــن فرضیه را 
دنبــال می کننــد که باید بــه گونه ای 
رفتار کنند که مقامات پاکستان آنها را 
تحمل کنند تا آنها بتوانند از پاکســتان 
برای فعالیت های  پایگاهی  به عنوان 
افغانســتان  در  شبه نظامی شــان 

استفاده کنند.
اعتقاد  همیشه  افغانستان  طالبان 
داشــته تا زمانی کــه از فعالیت های 
نظامــی در خــاک پاکســتان اجتناب 
کند، امکان حضور و پناه گرفتن در این 
کشــور را خواهد داشت. در شش ماه 
گذشــته مقامات پاکســتان به طالبان 
گفته اند که قوانین تغییر کرده اســت. 
طالبــان باید بــا دولت کابــل مذاکره 
کنــد؛ در غیراین صورت بــا پیامدهای 

نامشخص آن مواجه خواهد شد.
آخوندزاده،  ســلف  منصور»  «ملا 
تا آخرین نفس سرســختانه در مقابل 
این فشار مقاومت کرده و به مقامات 
طالبان اجازه شــرکت در مذاکرات را 
نداد؛ اما یک سری بهانه و تاکتیک های 
وقت کشــی را برای این مسئله به کار 
گرفت. اکنون رهبر جدید طالبان باید 
میزان جدیت پاکســتان درباره حضور 
طالبان بر ســر میز مذاکــره را دوباره 
ارزیابــی و اســتنباط کند کــه اگر به 
دورماندن  دربــاره  ملامنصور  رویکرد 
از مذاکــرات صلــح بــه میانجیگری 
پاکســتان ادامه دهد، آیا درحقیقت با 

پیامدهایی مواجه خواهد شد یا خیر.
رهبر جدید طالبــان همچنین باید 
درباره نحوه رســیدگی به شبکه های 
افراطی بین المللی، به ویژه «القاعده» 
و «داعش» که هر دو در افغانســتان 
و پاکســتان فعال هستند، تصمیماتی 
بگیرد. منصور نیز مانند بسیاری دیگر 
در خاورمیانــه، داعــش را هــم یک 

تهدید و هم یک فرصت می دید.
 داعــش تــلاش کــرده تــا امتیاز 
رهبری  دربــاره  انحصــاری طالبــان 
اقدامات شــبه نظامی در افغانستان را 
به چالش بکشد. ملامنصور با صدور 
دستور به طالبان برای انجام عملیات 
نظامی تمام عیار علیــه داعش ثابت 
کرد که در عقب راندن آنها دســت به 
هر کاری می زند و می تواند به شــدت 
ظالم باشــد. موضع تندروانه طالبان 
علیه داعش به آنها کمک کرد تا ســر 
صحبت را با دیگر کشــورهای منطقه 

باز کنند.
 به هرحال داعش اکنون نسبت به 
سال گذشــته در افغانستان ضعیف تر 
به نظر می رسد. در نتیجه رهبر جدید 
طالبــان باید به دنبــال راه های جدید 
بازاریابی برای طالبــان به عنوان یک 
نیــروی بالقوه ضدداعــش که ارزش 
حمایت را دارد، باشــد؛ امــا باوجود 
القاعده، رهبر جدید طالبان با مشکل 

دیگری نیز مواجه است.
ملامنصور با قبول دعوت بیعت از 
سوی «ایمن الظواهری» رهبر القاعده، 
خود و جنبشش را در معرض خطری 
قرار داد که نشــان می دهد نخســتین 
درس از دوران حمــلات تروریســتی 
۱۱ ســپتامبر ســال ۲۰۰۱ میــلادی را 
نگرفته است؛ به آن معنا که میزبانی 
گروه هــای تروریســتی بین المللی که 
علیه آمریکا نقشه می کشند، می تواند 
باشــد.  داشــته  شــدیدی  مجــازات 
به همین دلیــل رهبــر جدیــد طالبان 
تلاش خواهد کرد تا شــهرت طالبان 
را بــه عنوان یــک گروه شــبه نظامی 
 انعطاف ناپذیر حفظ کند. برای رسیدن 
به این هدف ائتلاف طالبان با القاعده 
مفیــد خواهد بــود. علاوه براین رهبر 
جدید طالبان نســبت به تغییر پایگاه 
این گروه بســیار محتــاط خواهد بود؛ 
چراکه اکنون بسیاری نسبت به حضور 
و نقش شــبه نظامیان خارجی طالبان 

حساس هستند.

نگاه

لیبرمن، بچه ای دیوانه یا سیاست مداری عاقل 
هادی آذری: در یک ســال گذشــته، «آویگدور لیبرمن»، بدون تردید 
خطرناک ترین و سرسخت ترین منتقد و دشــمن «بنیامین نتانیاهو»، 
نخست وزیر اسرائیل بوده است؛ درواقع، لیبرمن پس از آنکه در ماه 
می  ۲۰۱۵ تصمیــم گرفت به کابینه چهارم نتانیاهو ملحق نشــود، 
شمشــیر را از رو برای نتانیاهو بســت؛ تا حدی که در ۲۸ مارس در 
اظهارنظری جنجالی، نتانیاهو را «دروغ گو و شــیاد» خواند. لیبرمن 
پیش تر نیز بارها با انگشت گذاشــتن بر بزدلی نتانیاهو، او را به اینکه 

تهدیدی علیه امنیت ملی اسرائیل است، متهم کرده بود. 
«شــبیه ترین چیزی که به گلوله تاکنون از کنــار گوش (لیبرمن) 
گذشــته، توپ تنیس بوده اســت. مردی که هیــچ گاه در زندگی  اش 
سربازان را در میدان نبرد فرماندهی نکرده، هرگز یک تصمیم جنگی 
نگرفته و هرگز در یک جلسه کابینه از ابتدا تا به انتها حضور نداشته 
اســت، صلاحیت اظهارنظر نظامی ندارد». اینها را یکی از معاونان 
نخســت وزیر در توصیف لیبرمن به زبان آورد. حال نتانیاهو، پس از 
عزل «موشه یعلون»، همین فردی که به قول نزدیکا نش صلاحیت 
اظهارنظر سیاســی را ندارد، به عنوان وزیر دفاع منصوب کرد؛ فردی 
که از قضا ریاســت حزب «اسرائیل بیتنا» (اســرائیل خانه ما) را نیز 

برعهده دارد. 
این ســطح از دیوانگی سیستماتیک و نادر فعلی که بر حاکمیت 
اســرائیل ســایه افکنده، در ایجاد هرج ومرج در ســپهر سیاســی و 
بین المللی، بی هدف بودن سیاســت اسرائیل را برجسته کرده است: 
مذاکــرات طولانی و مخفیانــه نتانیاهو با «ایزاک هرتــزوگ»، رهبر 
اردوگاه صهیونیســتی بــرای متقاعدکــردن حزب متبــوع هرتزوگ 
برای پیوســتن به دولت، مدتی است که متوقف شده است. از دیگر 
ســو، برنامه های دیپلماتیک بلندپروازانه بــا چهره های بین المللی، 
ازجمله «عبدالفتاح السیســی»، رئیس جمهــور مصر و «تونی بلر»، 
نخســت وزیر پیشین بریتانیا نیز مسکوت مانده است. از نظر نزدیکان 
سیســی، اضافه شــدن لیبرمن به ائتلاف نتانیاهو یک اقدام خائنانه 
محسوب می شــود. یک دیپلمات غربی در گفت وگو با «ال مانتیور» 
گفته اســت که سیسی اعتبار و آبروی خود را بر سر پیوستن اردوگاه 
صهیونیســتی به ائتلاف گرو گذاشته اســت. درواقع سیسی به امید 
پیوســتن هرتزوگ به دولت و تسهیل برگزاری کنفرانسی در پاریس، 
حاضر به علنی شــدن روابطش با نتانیاهو شده بود. آنچه در عوض 
عاید سیسی شــده، انتصاب لیبرمن در پســت وزارت دفاع اسرائیل 
اســت. به همه اینها باید کنارگذاشته شدن یک وزیر دفاع محبوب و 

باتجربه به اسم یعلون را نیز اضافه کرد. 
 (IDF) دراین میان، ارتش و رده های بالایی وزارت دفاع اسرائیل
دچار نوعی هراس شــده اند. لیبرمن پیش تر گفتــه بود که اگر وزیر 
دفاع شود، به «اســماعیل هنیه»، رهبر حماس در غزه، ۴۸ ساعت 
فرصــت می دهد تا علاوه بر اجســاد دو ســرباز اســرائیلی که در 
عملیاتی در سال ۲۰۱۴ در غزه کشــته شدند، دو شهروند اسرائیلی 
را که در اســارت حماس به سر می برند، به اســرائیل بازگرداند؛ در 
غیراین صورت کشــته خواهد شــد. البته این اولین باری نیســت که 
لیبرمن برای حماس خط ونشــان می کشد. لیبرمن پیش تر نیز بارها 
خواســتار فتح غزه و یکســره کردن کار حماس شده بود؛ ولی حالا 
او کلید وزارتخانه ای را در دســت دارد که می تواند این نظریه را به 

واقعیت بدل کند. البته فقط مســائل عملیاتی نیســت که مقامات 
اســرائیلی را نگران کرده است. مســائل ایدئولوژیکی و قومیتی نیز 
در کار اســت که آنها و لیبرمن را در دو ســوی یک میدان مین قرار 
می دهد. آن ســرباز اسرائیلی که در ۲۴ مارس در منطقه «هبرون»، 
با گلوله، یک فلسطینی مجروح را از پای درآورد، نماد این تفاوت در 
رویکردهاست: ارتش این سرباز را برای محاکمه بازداشت کرد؛ اما 
لیبرمن برای حمایت از این سرباز و رفتار او، دائم در جلسات دادگاه 
او حاضر می شــود. این در حالی است که یعلون از واکنش وزارت 
دفاع در قبال رفتار غیرانســانی این ســرباز حمایــت می کند. اینکه 
سرنوشــت این ســرباز چه تأثیری بر این روابط حساس در بالاترین 
رده های ارتش و همچنین عملکرد ارتش خواهد گذاشــت، سؤالی 
اســت که جواب آن در دستان لیبرمن و «گادی آیزنکوت»، فرمانده 
نیروهای مســلح وزارت دفاع، قرار دارد. به نظر بسیاری، آیزنکوت 
تنها فردی است که می تواند از ارزش ها و معیارهای اخلاقی ارتش 

دفاع کند. 
بااین حــال، افرادی کــه لیبرمن را از نزدیک می شناســند، خوب 
می داننــد که بخش زیادی از هــراس روی کارآمدن لیبرمن بی دلیل 
است. لیبرمن نه احمق است، نه دیوانه. او خوب بلد است در میان 
نخاله های ارشد سیاســی و دیپلماتیک اسرائیل، نقش یک آدم بالغ 
و مســئول را ایفا کند. در دورانی که نتانیاهو عمارت روابط تل آویو- 
واشــنگتن را به ویرانه ای بدل کرده بود، این لیبرمن بود که با دفاع از 
«جان کری»، وزیر خارجه آمریکا، رویکردی عمل گرایانه را در ترمیم 
روابط اســرائیل و آمریکا در پیش گرفت. در همــان دوران، لیبرمن 
برای جمع نشدن قدرت در دســتان نتانیاهو کوشش زیادی کرد؛ اما 
بــه تحریک نتانیاهــو، تحقیقاتی جنایی علیــه رده های بالای حزب 
متبوع او آغاز شد و لیبرمن مجبور شد برای حفظ بقای سیاسی خود 
به راســت گردش کنــد. امروز او باید تصمیم بگیــرد که می خواهد 
نقــش همان آدم بالغ را بازی کند یا بچه ای بد باشــد که قصد دارد 

خاورمیانه را به آتش بکشد. 
تجربه نشان می دهد که او راهی میانه را برمی گزیند. او می داند 
که شــانس دوباره ای برای بدل شــدن به مرد شــماره دو اســرائیل 
نخواهد داشــت. لیبرمن باید تصویر خوبــی از خود به جا بگذارد و 
ایــن آخرین فرصت اوســت. زمانی لیبرمن ایــده رویکرد منطقه ای 
به صلــح را مطرح کــرد؛ ایده ای که تــا همین اواخر نیــز در بطن 
مذاکرات نتانیاهو-هرتزوگ پیش از متوقف شــدن آن، قرار داشــت. 
لیبرمن که در چند روز آینده افســار هدایت وزارت دفاع اســرائیل را 
در دســت خواهد گرفت، خوب می داند که برای اولین و آخرین بار 
در زندگی اش ســقفی شیشه ای بر فراز سر خود می بیند. او می تواند 
ســقف را بشکند و بالاتر برود یا اینکه به جای سقف، جمجمه خود 

را متلاشی کند. انتخاب با اوست. 
منبع: ال مانیتور
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زاویه

 منظور شما از فدرالیسم دموکراتیک در شمال و غرب سوریه چیست  �
و کُردها در آن چه نقشی دارند. 

فدرالیسم دموکراتیک پروژه ای است که به «وجود دولت» نگاه دیگری 
دارد؛ اینجا تعریف دولت تسهیلی است و نه ایجابی. در این فلسفه، مردم با 
تشکیل «کُمون ها» سنگ بنای تصمیم گیری و اداره جامعه را با هم اندیشی 
می گذارند. مردم لحظه به لحظه در تصمیم گیری و اداره نهادهای سیاسی 
جامعــه با حضور در مجالس مختلف، نقش مثبتــی خواهند گرفت. نوع 
حکومت داری از پایین به بالا و با مشــارکت مســتقیم مردم است. سیستم 
امروز کُردستان ســوریه، بر پایه یک ملیت و قومیت بنا نهاده نشده و همه 
اقوام و ادیان این منطقه دارای حق تعیین سرنوشــت هستند. چون بافت 
جمعیتی امروز کُردســتان سوریه در برخی از مناطق مثلا در کانتون جزیره 
به دلیل کمربند تعریبی که از دهه ۷۰ آغاز شــد، یکدســت نیست و اقوام 
مختلفــی در این منطقــه زندگی می کنند، بهترین پــروژه برای این مناطق 
مدیریت مشــترک اســت که حضور همه اقوام در اداره مناطق به نســبت 
جمعیتشــان محقق می شود. همچنان که امروز ریاست مشترک فدرالیسم 

شمال و غرب سوریه را یک کُرد و یک عرب برعهده دارند. 
 بــا علم بــه مخالفت های داخلــی، منطقه ای و بین المللی، شــما  �

سیستم فدرالیسم موردنظر خودتان را اعلام کردید؛ فکر می کنید نظام 
بین الملل این موضوع را بپذیرد. 

تبدیل شــدن بــه واقعــه سیاســی، یعنــی نزدیک شــدن بــه اهداف 
ازپیش تعیین شــده. کُردهــا هم با علم به این موضوع کــه امر واقعی در 
فضای امروز ســوریه هســتند، می خواهند اوضاع جنگی و بغرنج سوریه 
را سروســامان دهند و مدل مناسبی برای اداره کشور فراهم کنند. همگان 
می دانند که دســت های بیرونی نمی خواهند آرامش به ســوریه بازگردد، 
بنابراین خود مردم ســوریه باید در این رابطه اقدام اساســی انجام دهند 
و تمــام توان خود را برای بازگرداندن آرامش به این کشــور به کار گیرند. 
تلاش ما هم در این راســتا بوده و آنچنان که همه می بینند، ما توانسته ایم 
تمام ملیت های ســاکن در شمال سوریه، جدای از نژاد و فرهنگ و مسلک 

سیاسی را در اداره مناطق شمال و غرب سوریه همراه کنیم. 
 شما اشاره کردید که تبدیل به امر واقع در فضای سوریه شده اید، با  �

این وصف گروه های زیادی خود را امر واقع خواهند دانســت. به نظر 
شما این باعث ازهم گسیختگی هرچه بیشتر سوریه نمی شود. 

حرف ما متحدکردن ملت ســوریه تحت پروژه فدرالیســم دموکراتیک 
اســت. این پروژه به همه گروه هــای اتنیکی و مذهبی اجــازه می دهد با 
شرایط برابر و حاکمیت خلق ها، سیستمی سیاسی از پایین به بالا به وجود 
آورند که برخورد رنگ ها و مذاهب در آن محلی از اعراب نخواهد داشت. 
امر واقع موردنظر ما با امر واقع موردنظر داعش تفاوت های ماهوی دارد. 
گروه تروریســتی «داعش»، نیرویی بنیادگرا و ســرکوبگر اســت که در پی 
هم شــکل کردن و دیکتاتوری  به نام دین است. اما فدرالیسم دموکراتیک و 
امــر واقعی که ما بر آن تأکید می کنیم، هیچ کدام از این ایدئولوژی ها را در 

سر ندارد و اصل را بر حقوق شهروندی و برادری ملت ها گذاشته است. 
 چقدر به انطباق پذیری این سیستم در سوریه جنگ زده و خاورمیانه  �

آکنده از تعصب باور دارید. 
ببینید کُردها همواره در خاورمیانه با ناملایمات روبه رو بوده اند. در این 
شــرایط بود کــه کُردها بدون آنکه کینه تاریخــی در دل راه دهند، خود را 
مجری پروژه ای نوین برای اداره سوریه جنگ زده می دانند که خلاف تبلیغ 
برخی گروه ها قصد جدایی از ســوریه را ندارند بلکه ســعی دارند سوریه 
را از ســقوط نجات دهند. بنابراین ما به این پروژه ایمان داریم و معتقدیم 
کُردها ملــت دموکراتیکی در خاورمیانه هســتند و در این راه، ملیت های 

دیگر سوری را هم با خود همراه می کنند. 
 به نظر شــما آیا عرب های سوری هم در مورد سیستم موردنظر شما  �

همین نظر را دارند. 
مشــخصا عرب های ســوری خود در چندین جبهه تقســیم شده اند و 
نمی توانیم بگوییم همه اعراب ســوری مانند هم می اندیشــند. ســوریه 
امروز شامل عرب اپوزیسیون، عرب داعشی، عرب النصره ای، عرب بعثی و 

عرب علوی اســت که اینها هرکدام طرز فکر مختلفی را برای اداره سوریه 
در نظر دارند. اگر به اســاس فکری همه آنها نگاهــی بیندازیم، خواهیم 
دیــد که نوعی برتری خواهــی مذهبی و نژادی در آن مــوج می زند و این 
موضوعی تاریخی اســت که در صدساله اخیر. ذهنیتی تاریخی نسبت به 
کردها درســت شــده بود ک کردها موالی هســتند. اما زمانی که ما اعلام 
خودگردانی کردیم، کار دشــواری آغاز شد و با ایجاد سیستم جدید تلاش 
کردیم تا نگرش آنها را تغییر دهیم و با همه اقوام، چه عرب، چه سریانی 

و چه آشــوری ارتباط فکری برقرار کنیم و بگوییم که راه حل امروز سوریه 
تنها با مشــارکت همه اقوام و مذاهب در اداره جامعه در همه زوایای آن 
ممکن خواهد بود. امروز آرامش نســبی در شمال سوریه به وجود آمده. 
ما تلاشــی را شروع کرده ایم که امروز اثرات آن را هم به خوبی می بینیم و 
شاهدیم که جدا از اداره مشترک، نیروهای زیادی از عرب ها و قومیت های 
دیگــر برای دفاع از مناطق و خاک خودشــان، جان خــود را در مقابله با 

تروریست ها فدا می کنند. 
 آیا مردم کردستان و شمال سوریه این سیستم را پذیرفته اند.  �

این پروژه پنج ســال اســت که در هر ســه کانتون «جزیره»، «کوبانی»، 
«عفریــن» به صورت عملی در حال پیاده شــدن اســت. ما در روســتاها 

و شــهرهای مختلف به میان مــردم می رویم و به مشکلات شــان گوش 
می دهیــم و تلاش می کنیم سیســتم را برای آنها تشــریح کنیم. هم زمان 
ســعی می کنیم از راه آموزش دادن، نگرش تازه ای در آنها شــکل بگیرد و 
براســاس مدل ملت دموکراتیک آموزش ببینند. در همین راســتا تاکنون 
چندین آکادمی با زبان های موجود در کُردســتان ســوریه درست کرده ایم 
و هر ملیتی علاوه بر فراگیری ســه زبان رســمی کُردی، عربی، ســریانی، 
زبان هــای دیگــر را به فراخــور نیاز یاد می گیرد. پیشــرفت چشــمگیری 
دراین باره داشــته ایم و توانســته ایم تا اندازه ای به اهدافمان برسیم و در 
آکادمی هایی که اقوام آموزش می بینند، انسان هایی با نگرش دموکراتیک 
فارغ التحصیل می شــوند. ســعی مــا در آکادمی ها این بوده تا فلســفه 
همزیستی را ترویج دهیم و در این باره با آموزش گام به گام، نوعی از فرهنگ 

باورپذیری را در میان آنها تقویت کنیم. 
 با توجه به اینکه به صورت رسمی هیچ کشوری از شما حمایت نکرده  �

است، حرکت بعدی شما درباره این سیستم چیست؟ 
همه دنیا خــوب می دانند که فقط کُردها هســتند که خط قوی ای در 
برابر تندروی به وجود آورده و همچنین با اجرای سیستمی مترقی، آرامش 
و استقرار نســبی را به شــمال ســوریه برگردانده اند. قدرت های جهانی 
به صورت ضمنی به این موضوع اشــاره دارند، اما در عمل نمی توانند بیم 
خود را به خاطر برخی منفعت های منطقه ای و بین المللی نشــان ندهند 
و در عمــل منافع خود را بــه خطر بیندازند. امــروز می بینیم که دفاتر ما 
در چند کشــور اروپایــی آغاز به  کار کرده و آمریکا و روســیه هم در جنگ 
بــا داعش ما را همراهی می کنند، اما آنها دراین باره، سیاســت روشــن و 
اظهارنظر مشخصی ندارند. پس ما علاوه بر اینکه نظر دولت های منطقه 
و قدرت هــای جهانی را مهــم می دانیم اما معتقدیم این ما هســتیم که 
درباره آینده منطقه و کشورمان تصمیم می گیریم و مطمئنا با قدرت به راه 

خود ادامه خواهیم داد. 

عضو مجلس قانون گذاری فدرالیسم کُردستان سوریه در گفت وگو با «شرق»: 
بحران سوریه با اتحاد پایان می پذیرد

 افشین غلامى

«شــینزو آبه»، نخســت وزیر ژاپن، همه ســران دعوت شده به اجلاس 
«گروه ۷» (G7) را به معبد «ایسه جینگو»، مکان مقدس مذهب «شینتو»، 
دعوت کرد تا مقدمه ای برای آغاز این نشست باشد. چهل ودومین اجلاس 
ســران هفت کشور صنعتی جهان، موسوم به گروه ۷، به مدت دو روز، به 
میزبانی ژاپن و به ریاســت شینزو آبه، برگزار شــد و با صدور یک بیانیه و 
شــش ســند، در روز جمعه، به کار خود پایان داد. مسائل متنوعی، مانند 
سیاست گذاری های مالی و حمایت از رشد اقتصادی جهان، مسئله انرژی، 
تغییرات آب وهوایی، امنیت بین المللی، تحریم ها علیه روســیه، مناقشات 
دریــای جنوبی چین، مســئله کره شــمالی، بحث تروریســم خاورمیانه، 
موضوع پناه جویان و احتمال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، در دستورکار 

اجلاس سران قرار گرفت. 
گروه ۷ متشکل از هفت کشــور صنعتی جهان، شامل آمریکا، بریتانیا، 
فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن است. نشست های سالانه این گروه، به 
میزبانی یکی از اعضای گروه و در ماه می  یا ژوئن برگزار می شــود و هدف 
عمده آن بررســی و یافتــن راهکارهایی درباره مســائل روز و راهبردهای 

اقتصادی جهان است. 
بیستمین اجلاس سران در ۱۹۹۴ میلادی و سه سال بعد از فروپاشی 
شــوروی، در «ناپل» ایتالیا برگزار شد و روســیه نیز برای اولین بار، به این 
نشســت دعوت شد. درخواست روسیه برای عضویت کامل و حضور در 
گروه ۷ چند ســال به طول انجامیــد و درنهایت، در اجلاس «بیرمنگام» 
بریتانیا در ســال ۲۰۰۶ برای اولین بار به صورت رســمی، روســیه به این 
اجلاس دعوت شــد و این گروه به «گروه هشــت» تغییر نام داد. در آن 
زمان، آمریکا اعلام کرد که این دعوت و عضویت روســیه، به پاس روند 
دموکراتیزه شدن این کشــور صورت می گیرد. در سال ۲۰۰۶ روسیه برای 
اولین بار میزبان گروه هشــت در شهر «ســنت پترزبورگ» شد. همچنین، 
ســی ودومین اجلاس سران این گروه در شهر مسکو، به میزبانی روس ها 
برگزار شــد. در ســال ۲۰۱۴ ریاســت گروه هشت به روســیه رسید. قرار 
بود اجلاس ســران این گروه، در ژوئن ۲۰۱۴ در شــهر «سوچی» روسیه 
برگزار شــود؛ اما پس از آنکه روســیه، شــبه جزیره «کریمه» را به خاک 

خــود ضمیمه کرد و نیز در واکنش به حمایت روســیه از جدایی طلبان 
روس زبان شــرق اوکراین، روســیه از گروه هشــت اخراج و تحریم هایی 
اقتصادی و مالی علیه مســکو اعمال شــد؛ بحث تحریم اجلاس گروه 
هشــت در ســوچی، به اتفاق آرا به تصویب رســید و در بیانیه رســمی 
مطرح شــد. همچنین، بریتانیا و آلمان به روســیه هشــدار دادند که به 
صورت دائم، از گروه هشــت اخراج خواهد شــد و این گــروه دوباره به 
نام گذشــته خود بازگشت. گروه ۷ در ســال ۲۰۱۵ تهدید کرد اگر روسیه 
اقدامات بی ثبات کننده خود در شرق اوکراین را افزایش دهد، تحریم های 
سخت تری در انتظار مسکو خواهد بود. تأکید روس ها بر رفراندوم کریمه 
و اظهارات «ولادیمیر پوتین»، رئیس جمهوری روســیه، باعث شد طرف 
مقابل، موضع سخت تری نســبت به مسکو اعمال کند و در نهایت، این 

مسئله، به اعتبار بین المللی روسیه لطمه وارد کرد. 
مسکو همچنان، با پافشاری بر مسئله الحاق کریمه، خواه ناخواه، باعث 
نفوذ اروپا و پیمان ناتو در اوکراین شده و روسیه را از حوزه اروپایی اش دور 
کرده است. با توجه به تحریم های اقتصادی و کاهش قیمت نفت، روسیه 

تبدیل به یک کشور آسیایی با اقتصاد ضعیف خواهد شد. 
«سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه، گفته است که گروه هشت یک 
باشگاه غیررسمی است و هیچ کس، عضویت آن را اعطا نمی کند و کسی 
نیز نمی تواند عضوی را از آن اخراج کند. تعدادی از ســایت های اینترنتی 
معروف روسی، ازجمله، «یاندکس» که موتور جست وجوی اصلی روسیه 
اســت، نقشــه جدید این کشــور را با الحاق کریمه درج کرده اند و شعار 
«روسیه و کریمه، با هم، تا ابد» در شعارهای تبلیغاتی برخی از مؤسسات 

روسی به چشم می خورد. 
«فدریکا موگرینی»، مســئول ســابق سیاســت خارجی اتحادیه اروپا، 
چهارشنبه گذشته در سخنانی گفت که انزوای روسیه، به نفع اروپا نیست 
و انزوای این کشــور هیچ نتیجه ای ندارد و تنها آسیب می زند. در نشست 
پیشین گروه ۷ که در آلمان برگزار شده بود، تجار بخش خصوصی اقتصاد 
آلمان، از مشــارکت نکردن روســیه در اجلاس انتقاد کردند. «والتر فرانک 
اشتاین مایر»، وزیر خارجه آلمان نیز گفت: ترجیح می دهم که ساختار گروه 

۷، در درازمدت به این شکل باقی نماند. ما نیاز داریم که شرایطی را برای 
بازگشت روســیه به این گروه ایجاد کنیم و روسیه ممکن است به گروه ۷ 
بازگردد؛ اما این اتفاق تنها در صورت تحقق شرایط ویژه ای ممکن است و 
در نبود روسیه حل بحران های جهانی، غیرممکن به نظر می رسد. شرایط 
بازگشــت روسیه، حل مسئله الحاق کریمه به روسیه، دستیابی به راه حل 
سیاسی برای بحران اوکراین و اتخاذ نقش سازنده برای برقراری صلح در 
سوریه، از سوی مســکو، در چند ماه آینده، مشخص می کند که آیا روسیه 
در نظر دارد نقشــی سازنده برای پایان دادن به درگیری ها در سوریه اتخاذ 

کند یا خیر. 
از ســوی دیگر، شــینزو آبه در مصاحبه با «فایننشــال تایمز» گفت که 
به عنوان رئیس گروه ۷، به مســکو ســفر می کند یــا ولادیمیر پوتین را به 
توکیو دعوت خواهد کرد. پوتین در مذاکرات هســته ای با ایران و در خلع 
تسلیحات شــیمیایی ســوریه، نقش مثبتی ایفا کرده است و به مشارکت 
ســازنده در حل مســائل بین المللی مربوط به کره شمالی و روابط ایران و 

عربستان، اقدام کرده است. 
چندی پیش، «آنگلا مرکل» صدراعظم آلمان، اعلام کرد که به باور او 
هنوز بســیار زود است درباره لغو تحریم های اعمال شده علیه روسیه نظر 
موافق خود را اعلام کند. درنتیجــه، در موضع گروه ۷ درباره تحریم های 
اعمال شده علیه روســیه هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد. در بیانیه سران 
گروه ۷، بر ماندگاری تحریم ها علیه روسیه تا زمان اجرای کامل توافق نامه 
«مینســک» مبنی بر حل درگیری ها در شــرق اوکراین تأکید و اعلام شده 
اســت که در صورت لزوم، در برابر اقدامات روســیه، تحریم های بیشتری 
علیه این کشور برقرار خواهد شد و درعین حال، بر بازبودن مسیر گفت وگو 
با روســیه برای حل بحران اوکراین، برگــزاری انتخابات محلی در منطقه 
«دونباس» اوکراین و تلاش برای برقراری کامل آتش بس تأکید شده است. 
به نظر می رسد که روسیه دست از کریمه برنمی دارد، مگر آنکه امتیازات 
زیــادی از غرب دریافت کند؛ اما ما احتمالا، شــاهد همکاری روســیه در 
مسئله شرق اوکراین خواهیم بود و روسیه در بسیاری از بحران های دیگر 

در جهان، با غربی ها همکاری خواهد کرد. 

روسیه و دردسرى به نام «گروه 7»
مجتبى سپهرى والا

جنگ سوریه در حالی پنجمین سال خود را سپری می کند که این کشور به صورت کلی به سه قسمت تقسیم شده و نیروهای دولتی بخشی از مناطق غربی، 
کُردها شــمال و شمال غربی و داعش مرکز، شــرق و جنوب ســوریه را در کنترل خود دارند و همچنین گروه های دیگری نظیر ارتش آزاد سوریه و جبهه 
النصره نیز مناطق محدودی را در فواصل بین این ســه قسمت در اختیار گرفته اند. اما در این میان و به طور مشخص، کُردها حامل برنامه مشخصی برای 
آینده سوریه هستند و پس از آغاز درگیری ها در این کشور، مدل خودگردانی موردنظر خود موسوم به «کانتون» را عملی کرده و چندی پیش با مطرح کردن 
پروژه «فدرالیسم دموکراتیک»، نظام فدرال را در شمال و غرب سوریه اعلام کردند. به همین منظور و برای اطلاع از چگونگی این موضوع، سری به محل 
مجلس قانون گذاری کانتون جزیره در شهر «قامشــلو»، مرکز رفت وآمدهای سیاسی کُردستان سوریه، زده و از نزدیک با «عبدالسلام احمد» عضو مجلس 

قانون گذاری کانتون جزیره و رئیس مشترک مجمع ارتباطات بین اقوام به صحبت نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است: 

همه دنیا خوب می دانند که فقط کُردها هستند 
که خط قوی ای در برابر تندروی به وجود آورده و 
همچنین با اجرای سیستمی، استقرار نسبی را به 

شمال سوریه برگردانده اند. قدرت های جهانی به این 
موضوع اشاره دارند، اما در عمل نمی توانند بیم خود 
را به خاطر برخی منفعت های منطقه ای نشان ندهند


